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 دلالت عام بر عموم برای  حکمت
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 2ارجاوند بهرام   روح الله

 چکیده 

بر عموم نظریه  ادوات دال  نایینی در بحث  را چنین مطرح میمحقق  استفاده  اش  برای  کند که 
مقدمات حکمت   انیدر مدخول ادوات عموم جر ،افراد عیجم  عابیبر استاداتی مانند »کل« دلالت 

است. از آن جا که این نظریه، منشأ ورود اشکالات متعدد بر نایینی شده است در مقاله حاضر   ازین
شود. حاصل اشکال  ترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته میبه طرح و بررسی مهم

پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی، نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول  
  به عدم آوردن ادوات عموم  با  ی مثل »کل«، عبارت از آن است که در چنین مواردی مولا  ادوات

تصر  دیق  دخالت این،  حیزائد  بر  بنا  است.  سکوت  یبرا  ییجا کرده  مقدمات  دلالت  جریان  و  ی 
ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام   حکمت برای احراز عدم دخالت قید وجود ندارد.

اند و اگر عام نیازمند  ور اصولیان در این بحث عام را بر مطلق مقدم کردهشود که مشه روشن می 
جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار، به صورت  

 ای نگارش یافته است. کتابخانه
 

  مقدمات حکمت، ادوات عموم، اطلاق.  واژگان کلیدی:

 
 gomgashteh1989@gmail.com .استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم. 1

 gomgashteh@gmail.com .مق  هیحوزه علم یاستاد سطوح عال. 2



 

 

ال
س

 
هم

ن
، 

ه 
ار

شم
31 ،

ن
ستا

تاب
 

14
01

  
 

 

62 

 مقدمه

و   مهم  مباحث  از  خاص  یکی  و  عام  مبحث  اصول،  علم  الفاظ  بخش  در  کاربردی 

باشد که در آن مسائل گوناگونی مانند حجیت عام مخصص در باقی، سرایت اجمال  می

از جمله مسائل مهمی    مخصص به عام و ... مورد بحث و مداقه علمی قرار گرفته است.

 باشد.که در این مبحث بررسی شده، معنای ادوات عموم و انواع آن می

اسمیِ عموم مانند »کل« را دلالت بر    ادوات   له  موضوع  یمعنادانشمندان علم اصول  

آید، این  اند، اما سؤالی که در این جا پیش میاستیعاب افراد طبیعت مدخول آن دانسته

است که اگر طبیعت بدون قیدی مدخول ادات عموم قرار گرفت، بدون جریان مقدمات  

جمیع افراد آن طبیعت نمود یا برای استفاده استیعاب  توان حکم به استیعاب حکمت، می

 جمیع افراد طبیعت نیاز به جریان مقدمات حکمت وجود دارد.

تر، سؤال این است که اگر مولا بگوید: »أکرم کل عالمٍ« و طبیعتِ  به عبارت روشن

به    عالم به لحاظ ظاهر مقید به قیدی نشود، آیا برای دلالت بر استیعاب جمیع افراد نیاز 

باشد؟ در این صورت، در ابتدا باید اطلاق عالم اثبات شود  جریان مقدمات حکمت می

تا بتوان »کل عالم« را بر استیعاب جمیع افراد عالم، بدون هیچ قید و شرطی حمل نمود 

و در نتیجه »کل« که در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استیعاب تابع مدخولش  

بود مطلق  اگر  و  شد  افراد، خواهد  جمیع  استیعاب  بر  دلالت  نشود،  احراز  مدخول  ن 

نخواهد داشت. یا این که برای استفاده استیعاب افراد، به مقدمات حکمت نیازی نیست  

می مدخول  بر  ورود  با  »کل«  مثل  عموم  ادات  که  و  افرادی  جمیع  استیعاب  بر  تواند 

   د؟ی نماتوانند بر آن منطبق شوند، دلالت می

  ی برا  «کل»خود لفظ    و   ی نیستست که به مقدمات حکمت نیاز این ا نظر مشهور  

کرم  »أدر مثال  «کل» . واژهمدخولش وضع شده است یاستعمال یمعنا  عاب یدلالت بر است 

 نماید. دلالت می،  عالم است  عتیعالم که طب  یاستعمال  یافراد معنا   عابیبر است«  کل عالم

ج1429اصفهانی،  ؛  342ص   ،2ج  ،1422  ،ییخو) ،  1424ی،  حائــر؛  447ص،  2، 

 (160، ص2، ج1423؛ موسوی خمینی، 552، ص1ج
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اصولیان،   از  برخی  مقابل    همه   عابیاست  یبرا  دارند  نظر  ینیینا  محقق  همچوندر 

که  نمود  یجار   را  حکمت  مقدمات  دی با  ابتدا  عام،   افراد است  این  نایینی  قول  نتیجه   .

مدخو  برای  »کل« از  جدی  مراد  افراد  استیعاب  بر  در لش دلالت  و  است  شده  وضع   ،

الاطلاق مراد جدی از مدخول )طبیعی عالم( روشن نشود،  اصالة  صورتی که به واسطه  

 ( 163ص ،1، ج1352،)نایینی دلالت بر استیعاب جمیع افراد منتفی خواهد بود.

بین عام و مطلق روشن می تعارض  این بحث در  با  ثمره  متأخران  شود که مشهور 

ادله   به  مقدم میاستناد  بر مطلق  را  نظریه  مختلفی، خطاب عام  اگر  که  در حالی  دانند، 

نایینی در بحث حاضر پذیرفته شود، نظریه ایشان مقتضی آن خواهد بود که خطاب عام  

هم جریان مقدمات حکمت نیاز داشته باشد. از این رو، وجهی برای تقدم عام بر مطلق  

 ( 302، ص3، ج1413وجود نخواهد داشت. )روحانی، 

در   نایینی،  از  متأخر  اصولیان  بیشتر  گفت  باید  نیز  حاضر  پژوهش  پیشینه  مورد  در 

به گونهمبحث عام و خاص این بحث را مطرح نموده به  اند و هر کدام  ای در اشکال 

نایینی کوشیده   و  یبررس  را  مشهور  اقوال   که  نهیزم  نیا  در  مستقل  یپژوهش  اما  اند؛نظر 

 ثبت نشده است. باشد، کرده نقد

از این رو، در مقاله حاضر قصد بر آن است که وجوه مختلف نقد این نظریه را که  

نایینی همچون مرحوم خویی، شهید صدر، محقق اصفهانی مطرح کرده اند،  متأخران از 

بررسی و نقد و سپس وجه مختار در اشکال به مرحوم نایینی را بیان کند و در پایان، به  

 ر مسأله تعارض عام و مطلق اشاره نماید. برخی از ثمرات عینی این بحث د

مدعای  به  مختصر  نگاهی  اشکالات،  به  ورود  از  نایینی  قبل  بحث  محقق  این  در   ،

 رسد. شایسته به نظر می

 حکمت  مقدمات انیجر لزوم در ینیینا مرحوم دگاهید

برای   »کل«  مدخول  در  مقدمات حکمت  لزوم جریان  به  نایینی  محقق  بیان شد،  که  چنان 

معتقد استفاد  افراد،  استیعاب جمیع  این    ه  به  استدلال  در  ایشان  از سخن  که  است. وجهی 

آید، این است که واضع کلمه »کل« را براى دلالت بر استیعاب افراد وضع  نظریه به دست می 
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است، پس این کلمه براى دلالت بر استیعاب    طبیعت   »کل«  الیه   مضاف   چون کرده است و  

 این جا مراد است؟   افراد طبیعت وضع شده است. اما سؤال این است کدام طبیعت در 

الفاظ طبایع چنانچه در کتب   طبیعت مطلق یا طبیعت مقید؟ توضیح مطلب این که 

تواند  اند و طبیعت مهمله چنان که میاصولی آمده است، برای طبیعت مهمله وضع شده

گوید: »أکرم کل  تواند مقید به قیدی باشد. از این رو، وقتی مولا میمطلق باشد، نیز می

عادلٍ  نمیعالمٍ  »کل«  کلمه  در  مجازیت  تحقق  مستلزم  تعبیرى  چنین  که  «،  چرا  باشد؛ 

که   این  ولى  است،  شده  وضع  خودش  مدخول  افراد  استیعاب  بر  دلالت  براى  »کل« 

چیست، آن  باشد    مدخول  قیدی  به  مقید  عالم  آن،  مدخول  اگر  ندارد.  ربطى  »کل«  به 

 د. کن »کل« هم دلالت بر استیعاب تمام افراد عالم عادل مى

این سؤال پیش می معلوم  حال  ما  براى  و  عالمٍ«  »أکرم کل  بگوید:  اگر مولا  آید که 

تواند تردید ما  نباشد که آیا مولا، مطلق عالم را اراده کرده یا عالم عادل را، چه چیزى می

راه مقدمات حکمت وارد  را برطرف   این جا ناچاریم از  نایینی در  به نظر محقق  کند؟ 

را ثابت کنیم تا بتوانیم »أکرم کل عالمٍ« را بر استیعاب افراد طبیعت    شده و اطلاق عالم

الفاظ   کلمه »کل« که در رأس  این  بر  بنا  نماییم.  قید و شرطى، حمل  بدون هیچ  عالم، 

مى مدخولش  تابع  استیعاب،  بر  دلالتش  در  است،  آن وسعت  عموم  مدخول  اگر  باشد. 

گر مدخول آن، داراى تضییق بود، دایره داشته باشد، دایره عام هم وسیع خواهد شد و ا

اگر ندانیم که مولا چه چیزى از مدخول را اراده کرده است،    عام هم مضیّق خواهد بود.

معلوم   حکمت  مقدمات  وجود  با  نداریم.  حکمت  مقدمات  کردن  مطرح  جز  راهى 

این صورت، کلمه »کل« میمى اراده کرده و در  را  »عالم«  که مولا مطلق  برشود    تواند 

 کند. استیعاب افراد مطلق عالم دلالت مى

کنند نیز چنین است. به عنوان نمونه، اگر  در سایر چیزهایى که بر عموم دلالت مى 

بر عموم مى نفى دلالت  نکره در سیاق  این  فرض کنیم که  به  الدار«  کند، »لا رجل فی 

رد. در این جا معنا خواهد بود که هیچ فردى از افراد طبیعت »رجل« در »دا«ر وجود ندا

گوید: »لا رجل  هم باید ببینیم چه چیزى در سیاق نفى واقع شده است؛ زیرا کسى که مى
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تواند بگوید: »لا رجل عالما فی الدار«. پس اگر بگوید: »لا رجل فی الدار«  فی الدار«، مى

براى   اطلاقى  باید  ابتدا  کنیم،  استفاده  را  افراد رجل  از  فردى  نفى وجود  بخواهیم  ما  و 

گیرد، اقتضاى عموم بنماید. پس سعه  »رجل« درست کنیم تا وقتى در سیاق نفى قرار مى

و ضیق نکره در سیاق نفى هم تابع چیزى است که نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى  

شود که »هیچ فردى از  بر سر طبیعت »رجل« به نحو اطلاق آمده باشد، به این معنا مى

اگر قیدى همراه آن باشد، مثل این است که بگوید: »لا    افراد طبیعت وجود ندارد«، اما

کند. این در حالی است که، در رجل عالما فی الدار« در محدوده خودش افاده عموم مى

اطلاق را از طریق مقدمات حکمت ثابت کرده، سپس حکم به   صورت شك، باید ابتدا

نباشد، نمى اگر مقدمات حکمت کامل  و  نماییم  نماییم. توانیم عمعمومیت  ثابت  را  وم 

جش1376)نایینی،   ص  1،  لنکرانى؛  533و  163،  موحدى  ج  1381،فاضل   ،6  ،

 ( 170ص

 ی نیینابا  آخوندمطابقت نظر  یبررس

مورد   ، کفایه   مرحوم آخوند در  نهی    در  نفی و  »   دارد بیان می نکره در سیاق  لاتکرم  که در 

کند که  یادآوری می ولی    ؛ انکار نیست ، دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم قابل  «فاسقا 

ثابت   باید  ابتدا    و   باشد می مطلق    «فاسقا »   لفظ که  شود  اول  نیست. پس  مقدمات  باید  مبهم 

«  فاسق متجاهر و »   است   «فاسق » مراد مطلق    تا معلوم شود   کرد جاری    «فاسقا » حکمت را در  

   کند. افاده عموم  د  توان می این نکره در سیاق نفی یا نهی    اقع شدن و   سپس ،  باشد مراد نمی 

می اضافه  ادامه  در  که  ایشان  می  «کل »در  نماید  گونه  همین  وضع  این  نیز  به  باشد 

کرم  »أ ای مثل  عموم در جمله  اما  ،وضعا دال بر عموم است«، اگرچه  کل»لفظ    ترتیب که

مراد    دیدباید  و    باشدمی  «ما یراد من مدخوله»به حسب    ،ادات عموم داردکه    «کل عالم

است. مدلول    «عالم عادل»یا    باشدمی  «عالم»مطلق    ،است  «عالم» جدی از مدخولش که  

نیست،   مهم  شود  باید  بلکه  استعمالی  از  مشخص  جدی  مراد  و  جدی    «عالم»مدلول 

مدخول    .چیست لحاظ  به  مولا  نب  «کل»اگر  بیان  مقام  جدی  اشددر  مراد  عالم  »  او  یا 
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نیاز بنا بر این  ،  خواهد بود  «کرم کل عالم عادل »أ  «،مکرم کل عالمنظور از »أبود،    «عادل

 (217، ص 1۴09)آخوند خراسانى،  .وجود داردبه مقدمات حکمت 

  آخوند کلام یبررس

نعم، ، چرا که ایشان به دنبال مطلب یاد شده، عبارت » عبارت صاحب کفایه مجمل است 

« را آورده است. اصولیان در افرادها لایبعد ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع  

می  »کل«  مدخول  از  استدراک  عبارت،  این  که  در این  قبل  مطلب  تاکید  که  این  یا  باشد 

 توضیح مطلب آن که احتمال دارد  اند. مورد نکره در سیاق نفی و نهی است، اختلاف کرده 

استدراک   جمله  بر این  »کل«  مدخول  به  »نعم...«  اگر  و  باشد  »کل«  مدخول  گردد، از 

نموده  عدول  »کل«  مورد  در  خود  قبلی  حرف  از  کفایه  صاحب  که  است  این  ظاهرش 

قبل است.   از طرفی گفته شودبود که    ن یا آخوند    ی حرف  لفظ    اگر  افاده عموم   «کل» که 

داشته   از ی مقدمات حکمت را ن  ان یجر   «کل »در مدخول  در عین حال گفته شود    کند و می 

انصاف   د یگو ی کند و مبا »نعم...« عدول می   ی ول   ؛ دارد ن   ی بین این دو وجود منافات   ، م ی باش 

کرم »أ  بگوید   مثلا اگر مولا   ،نداشت   ی دیق   «کل »است که اگر در خطاب مدخول لفظ    ن ی ا 

احتمال دیگر این   مدخول دارد.   نی افراد نسبت به هم   ع ی جم   عاب ی ظهور در است   ، «م کل عال 

خواهد بیان دارد چه بسا ادات حرفی در نکره در است که ایشان با این عبارت نعم می 

سیاق نفی چنان چه در آن مقدمات حکمت جاری شود، استیعاب جمیع افراد بعید نیست. 

توان به صورت قطعی به صاحب کفایه نسبت از این رو، با توجه به نکته یاد شده، نمی 

گیری و جریان ان در مورد »کل« برای استفاده استیعاب جمیع افراد لزوم اطلاق داد که ایش

در کلمات خود  را  بحث  این  ایشان،  به هر حال  اما  است،  پذیرفته  را  مقدمات حکمت 

توان گفت در نکره در سیاق نفی و نهی که ادات حرفیِ عموم مطرح کرده و حداقل می 

 (304، ص3، ج 1413ت. )روحانی، شود، این مطلب را پذیرفته اسشمرده می 
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 ی نیینابه مرحوم  ییخومرحوم  اشکالات یبررس

  اول اشکال

اصلا امکان ندارد که مولا با خطاب    ادعای نایینی با  اشکال اول محقق خویی این است که  

و بدون جریان مقدمات حکمت تصریح به عموم کند، چرا که مطابق ادعای ایشان،  خودش 

فهم   برای  نشود،  طبیعت  بودن  مقید  به  تصریح  زاید هرجا  قید  دخل  مقدمات    عدم  باید 

امکان نداشته باشد  مولا  برای  که    نیست   قابل قبول   حکمت جاری گردد و این مطلب اصلا 

با   بتواند  کند  که  تصریح  است   این که  بیانش  عام  من  هم   و حکم  که  این  به    از ی ن   شه ی اصلا 

 ( 342ص   ، 2، ج 1422  ، . )خویی ست ی قابل التزام ن   ، مقدمات حکمت وجود داشته باشد 

 ییخو  یآقا اول اشکال به پاسخ

  ؛کجا امکان تصریح به عموم نیست هیچ کند کهادعا نمیمحقق نایینی    نکته این است که

مطرح  را  مطلب  این    «،یّ عالم شئتأ  اکرم عالما»در    و  «کرم کل عالم»أایشان در  بلکه  

صورت، این  غیر  در  است.  کند    کرده  تصریح  مولا  العالم  »بگوید  و  اگر  اکرام  یجب 

است. به عبارت دیگر،  بیان کرده    عدم دخل قید زاید را در غرضش  در این مثال   ،«مطلقا

مولا بر عدم دخل قید زاید   اما   یست،از ادات عموم ن «یجب اکرام العالم مطلقا»با این که 

این    .ه است در غرضش تصریح کرد نایینی  نیست.  مطلب  محقق  بیان دیگر را منکر  به 

در   نایینی  عالم»محقق  کل  می  «اکرم  باید  کند ادعا  مدخول    ابتدا  از  جدی    «کل»مراد 

شود   آن،  بعدو  مشخص  این    از  افراد  به  نسبت  استیعاب  اثبات  برای  عموم  ادات  به 

عالما»در    وی  گردد.تمسك  مدخولش   شئت   اکرم  عالم  مطرح  را  ادعا  این  نیز    «ایّ 

امکان    از این رو،  کند.چنین ادعایی نمی  بنا بر این، محقق نایینی در همه موارد  نماید.می

 شود. نمی یمنتف  یبه عموم به طور کل حی تصر

  ییخو حققم دوماشکال 

  یبه اجرا   «کل»اگر در مدخول  این است که    بیان کرده،خویی    مرحومدوم که    اشکال 

نیاز بردن،  باشد  مقدمات حکمت  لغو می  به کار  کرم  مثلا در »أشود، چون  ادات عموم 

م مقدمات حکمت جاری بشود، برای اثبات شمول حکم نسبت به  اگر در عالِ  «کل عالم
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ل نسبت  توان شمو، مینباشددر جمله    «کللفظ »   حتی اگر   جمیع افراد عالم کافی است،

قابل  لغو بودن    و  گرددو لغو می  اثر یب  «کل»، پس آوردن  به جمیع افراد را استفاده نمود

 ( 342، ص2، ج1422،)خویی التزام نیست.

 ییخواشکال دوم محقق  بهپاسخ 

 «کرم کل عالم »أ در مثال    توان به اشکال دوم مرحوم خویی داد این است که پاسخی که می 

زیرا شد، نبود شمولات فهمیده نمی   «کل» شمولات را بفهماند، اگر است تا  آمده   «کل »  لفظ 

و با توجه به این که عالم نکره است،  کرم عالما« وجود دارد أ فقط عبارت »در این صورت  

به عبارت دیگر، جریان مقدمات حکمت نهایت   . خواهد بود   بدلی نهایت دلالتش شمول  

 هی ندارد عالم فق   یاکرامش واجب است و تفاوت   ط لابشر   عالم   که دلالتی که دارد این است  

به عام شمولی د یآ ی م   »کل«ادات    یوقت   ی ول   ، ..   ا ی  ی نحو  ا یباشد   تبدیل  بدلی  عام  این   ،

کند. از این رو، ذکر »کل« در می   شود و »أکرم کل عالم« بر اکرام همه افراد عالم دلالتمی 

فوق در  البته پاسخ  بود؛  لغو نخواهد  موارد  از  أی عالم مثال   بسیاری  هایی همچون»أاکرم 

رساند. بنا بر این، با شئت« کارایی ندارد؛ چراکه ادات عموم »ای« نیز شمول بدلی را می 

نمی  شده،  یاد  مثال پاسخ  چنین  در  را  خویی  مرحوم  دوم  اشکال  نمود. توان  رفع  هایی 

 ( 228، ص 2، ج 1417 ؛ صدر، 303، ص 3، ج 1413)روحانی، 

مثال  در  لغویت  شبهه  به  پاسخ  میدر  نیز  عالم شئت«  ای  »اکرم  توان  هایی همچون 

دارد   ی مراتب  زی چراکه سکوت نها نیز لغو نیست؛ گفت: اتیان به ادوات عموم در این مثال 

  ك یباشد. مثلا شما    یآن اقو  گر یاز مرتبه د  یمرتبه از ظهور سکوت   ك یو ممکن است  

  ن ی. ادنمایی ینم  ی دی و تمج  فی تعر  و عمر   د یاز ز  ام کد   چ یو از ه  د یکنیم  زمان سکوت 

  سایر  مانند  گرنهو  ؛دی ستین  دی کند که شما طرفدار زاز سکوت، مشخص می  یظهورِ ناش

  حالت هم وجود دارد و   نی اما بدتر از ا  ؛دیگفتیم   ی در تمجید ویسخن  ،دیز  نطرفدارا

ا از عمرو طرفدار  نیآن  از ز  دیکن  یاست که  بردن  نام  به  تمج  دیو نسبت  او،   دیو  از 

آن زمان  ی گرید  ی ظهور سکوت   كی  یعنی.  دنماییسکوت   دارد و  که    یهم وجود  است 

  ن یا  د،نمایییدر همان زمان سکوت م  دی نسبت به ز  د وی کنیفقط فضائل عمرو را ذکر م
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است که شما دوستدار   ن یا   انگر ی وجود دارد که ب   یظهور سکوت   ك ی  ،د یز   در باره جا هم  

است. حال   ی اول اقو   ی دوم به مراتب از ظهور سکوت   ی ظهور سکوت   ن ی ا  ی ول   ؛ د یست ی ن  د ی ز 

 دیاست که ق  نی جمله مولا ا   ی وت »اکرم عالما«، ظهور سک د یدر مثال بحث هم اگر مولا بگو 

 وجود   ی ظهور  عالم شئت«  یّ»اکرم أ   د ی گو ی »اکرم عالما« م   ی به جا   ی ندارد. اما وقت   ی زائد

عالم عادل   ی: »أ د یتوانست بگو باشد. مولا می می ناشی زائد  دی ق انی دارد که از سکوت از ب 

از   تر ی مرتبه قو  آن در کنار مقدمات حکمت،    ، کار برد ه  ب  چون ادات عموم را ؛ اما شئت«

سکوت  م  ی ظهور  وجود  چن   د، ی آ ی به  در  عموم  ادات  ذکر  این  بر  لغو   ی مورد   ن ی بنا  هم 

   درس خارج، مبحث عام وخاص(   رات یتقر   ،89-88 ، ی د ی)شه   نخواهد بود. 

 یی به اشکال دوم محقق خو دومپاسخ 

این است که افراد طبیعت عالم    «ایّ عالم شئتاکرم عالم  » یا    «اکرم کل عالم»یك فایده  

ذهن مخاطب   به  میرا  عملی  .  دهدخطور  اثر  ذهن چه  به  اگر سؤال شود خطور  البته 

تفنن در    تفنن در تعبیر است و،  یاز نیستاثر عملی نگردد که  ارد، در جواب بیان مید

کند که افراد عالم موضوع  به ذهن مخاطب اخطار می  «اکرم کل عالم» لغو نیست.    تعبیر

طبیعت  »  این که   بلکه  ؛کنداین مطلب را اخطار نمی  عالما«اکرم  »ولی در    باشند؛میحکم  

استفاده از ادات عموم را    ،این تفنن در تعبیر.  کنداخطار میرا    «استعالم موضوع حکم  

 به مقدمات حکمت نیاز داشته باشد.  اگر  یحت کند،یاز لغویت خارج م

 ییپاسخ سوم به اشکال دوم محقق خو

 نسبت به اشکال مرحوم خویی پاسخ دهد، »کل« برای تأکید آمده و  کسیممکن است  

ندارد،   اشکال  اتأکید  ترتیب که همبه  در    ین  عالم»مقدمات حکمت  « جاری  اکرم کل 

»و  شود لفظ  »  «کلهم  شریفه  آیه  در  چنانچه  جا  این  در  و  کلهم باشد  الملائکة  سجد 

در    ست،یدر کار ن  یتیهستند و لغو  دی ادات تاک  »اجمعون«و    »کل«  ،(30/حجر)  «اجمعون

 آید.غویتی پیش نمیصورت گرفته و ل تاکید عموم، نیز به واسطه ادات »کل« محل بحث

تواند در جواب بگوید:  باشد؛ چون ایشان میاین اشکال به محقق خویی وارد نمی

، «سجد الملائکة کلهم اجمعوندر آیه شریفه »ها ادات در عرض هم هستند،  در این مثال 
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  است.کید أت   برای دارد ون  نیاز «کلهم»به هم  «اجمعون» ودارد  ن  نیاز «اجمعون» به  «کلهم»

باشد و مقدمات حکمت   «کل »این است که اگر    «اکرم کل عالم»اشکال آقای خویی در  

نیابد نمی  ،جریان  استفاده  باشد  عموم  حکمت  مقدمات  واگر    ،نباشد  «کل»  گرچهشود 

اگر    «اکرم کل عالم»در  پس  چه اثری دارد.    «کل»شود، در این صورت  استفاده عموم می

سجد الملائکة »فایده ندارد، ولی در    «کل»حوم نایینی  مربه نظر    ،مقدمات حکمت نباشد

  «اجمعون»  ،نباشد  «کلهم»اگر    و  فایده دارد  «کلهم»  ،نباشد  «اجمعون» اگر  «،  کلهم اجمعون

توان آن  و نمی  اردما نحن فیه با مواردی مثل آیه شریفه تفاوت د   . از این رو،فایده دارد

 تاکید در آیه شریفه قیاس نمود.   ارا ب

 ینیینا مرحوم به  یاصفهان محقق اشکال یبررس

»  فرماید:میاصفهانی  محقق   مثل  در  باشد  قرار  عالماگر  کل  جریان  اکرم  مقدمات  «، 

کند  با مقدمات حکمت تعین پیدا  نیاز باشد، تا مدخول »کل«    «کل» مدخول    درحکمت  

العالمی است که »به این معن  ،شوداز اهمال خارج    و با  طبیعت مهمله است  که    «اکرم 

تعین پیدا   در اطلاقو    شودمی  طبیعت مطلقه  از اهمال خارج و  مقدمات حکمتجریان  

این صورت    .کندمی باشد  «کل»اگر  در  آمده  جمله  در  می  «کل»،  هم  افاده هم  خواهد 

از نظر    د،گردبر چیزی که قبلا متعین شده است معنا ندارد تعین عارض  . و  تعین کند

د. تعین بر  گردوجود بر ماهیت عارض می  ؛ بلکهشودمین وجود بر وجود عارض  ایشان  

اکرم  » در    «عالم» اگر  کند.  متشخص تشخص جدیدی پیدا نمیو    شودمتعین عارض نمی

از اهمال  و  تعین پیدا کرد    «معالِ»این    یعنی  ،پیدا کندتعین  مقدمات حکمت  با    «کل عالم

  )اصفهانی،.  با کل از اهمال خارج شود و تعین پیدا کند  بار دیگر معنا ندارد    .خارج شد

 ( 229، ص3ج ،1417،صدر  دی شه؛ 447، ص2، ج1429

 یاصفهان  محققپاسخ اشکال 

اکرم  »   درشما  توان به محقق اصفهانی یك اشکال نقضی کرد مبنی بر این که اشکال  می

جمع  که    «العلماء»  ،به نظر مشهور  شود؛ در حالی کهو امثال آن نیز وارد می  «کل العلماء

لام    دارای  و  عموم  و  الف  آمده  «کل»،  استمفید  بر سرش  امور    .است  هم  در  اساسا 
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تر گردد؛ با مثل تأکید واضحمطلبی که واضح است    ت کهاعتباری، اشکالی در این نیس 

قرآن    گرنهو آیه  در  اصفهانی  محقق  اشکال  کلهم»این  الملائکة  این   «فسجد  به  هم 

»کلهم«   با  »ملائکه«  که  است  طرح  قابل  وصورت  کرد  پیدا  که    تعین  فلسفی  قاعده  با 

 ، وجهی ندارد.ایشان مطرح نموده، دیگر ذکر »اجمعون« در چیزی که متعین شده است

تا  آید  می  «کل»  «،اکرم کل عالم» در مثل    همان طور که قبلا گفته شد  علاوه بر این که

و حتی    «اکرم عالما»   .شدشمولات فهمیده نمی  ،نبود  «کل»   لفظ ، اگر  بفهماندشمولات را  

العالم» می  «اکرم  هم  بدلیت  پس  با  تاآمد  «کل»  لفظ سازد.  است  جدیدی    ه  چیز  یك 

 ( 229، ص3ج ،1417،صدر) .نیستامر متعین از هر جهت صرف تعین   ورد وبیا

 ی نیینا محقق کلام به صدر  دیشه اشکالات یبررس

 :داندمیفاسد متعددی   پیامدهایو  اشکال را دارای  شهید صدر مدعای مرحوم نایینی

 ینییناصدر به  دیشه اولاشکال 

 .استیعاب افراد مراد جدی از مدخولش را بیان کند  تا  آمده  «کللفظ »  طبق ادعای نایینی

و    ت کندثاباست را    «عالم»اول باید مراد جدی از مدخولش که    ،پس مقدمات حکمت

به نسبت  این صورت  در  استفاده شود.  افراد  استیعاب جمیع  متکلم    سپس  که  مواردی 

  اگر   مثلا  ا یل ندارند.  ادات عموم مدلو  باید گفت   ، در مقام هذل استو  مراد جدی ندارد  

عالم»  د یوبگ  ی طوط کل  ندارد  طوطی،  «اکرم  عالم»پس    .مراد جدی  کل    معنا بی  «اکرم 

بنا بر این مرحوم نایینی در چنین مواردی  مراد جدی ندارد.    «کل»چون مدخول    .ستا

ملتزم شود ندارد  باید  معنا  عموم  ادات  نیستمطلب  این    .این  التزام  ب  ؛قابل  دون  چون 

از متکلم غیر ملتفت هم صادر  حتی اگر  از شخص هاذل،    «یجب اکرام کل عالم»اشکال  

 ( 230، ص3ج ،1417 ،)صدر  مدلول و معنا دارد. ،شود

 ینیینا به  صدر دیشه دوم اشکال

به لحاظ مدلول تصوری    کلام   این است که باید بین مفرداتاز شهید صدر  دوم    اشکال 

توان  پس نمی  ها درست نیست.میان آن  تفکیك و    باشدوجود داشته  و استعمالی ارتباط  

که   از  نظر داشت  دارد و  کلام، بخشی  معنا  استعمالی  به    به لحاظ مدلول  آن  از  بخشی 
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نایینی مستلزم چنین تفکیکی می  .شودمراد جدی مربوط می باشد. از این  ادعای محقق 

قول  زیرا  رو،  نیست.  استعمالی  او صحیح  و  تصوری  دلالت  مرحله  مفردات    میان  ،در 

 است.  گیرد که بطلانش واضحصورت میتفکیك   «یجب اکرام کل عالم»

 ینییناصدر به  دیسوم شه اشکال

که  در کلام شهید صدر  سوم    اشکال  نایینی مستلزم  این است  در  ادعای محقق  تهافت 

مراد جدی در هر کلامی یك چیز بیشتر نیست. مثلا در یجب اکرام   چونشود. لحاظ می

در مدخول کل مراد    گفته شود ست واگر  اکل عالم مراد جدی وجوب اکرام هر عالمی  

کند بر استیعاب تمام افراد مراد جدی از عالم، جدی از آن لحاظ شده و کل دلالت می

در مرتبه    قرار داردو در مرتبه حکم    باشد میکل کلام    ازکه  مراد جدی  در این صورت  

مراد جدی در مرحله حکمی است که در کلام عارض بر  زیرا  ، شده است موضوع لحاظ 

، در  برده شود  اگر بناء باشد مراد جدی در مدخول کل یعنی در موضوعموضوع است،  

 آید.لحاظ متکلم تهافت لازم می

 صدر  دیشهم دو واول  اشکالمناقشه در 

یجب اکرام کل  »اگر شخص هاذلی بگوید    مطرح کرد که  شهید صدر در بیان اشکال اول 

چنین سخنی  ست و  دانمدلول  بی  را  پس باید این کلام  ،او مراد جدی ندارد   چون  «عالم

نیست.   التزام  به شهید صدر میقابل  نکتهدر جواب  از  در  توان  ایشان  که  برد  بهره  ای 

که   ( بیان نموده است. توضیح مطلب وی، آن279بحوث )ص  بحث وضع در جلد اول 

حتی   یا  هاذل  شخص  انشامثل  اگر  و  خبری  جمله  مثلا    ییطوطی،  کند،  استعمال  را 

بگوید   بار  یك  می»طوطی  بگوید  و  «فروختم  ؟خواهینان  دیگر  نداریم»  بار  به نان   .

  هر کسیعنی    ؛استظاهرش این است که در مقام انشا  «، جمله نخست  فروختم  دیگری

طوطی  که   از  را  جمله  ذهن  بشنود،این  می  یانشا   او  در  وقتی  ؛آیدبیع    طوطی   ولی 

فروختم» گوید  می نداریم  فروختم»یا    «نان  تو  می  «به  و  شودفهمیده  است  اخبار    که 

دهد.  خبر میاین است که  من قبلا به شما نان فروختم  و  از این که نان نداریم    تصور

این ندارد،  و  که طوطی اصلا استعمال  نیز  جا    ایناست در    حال سؤال  استعمالی  مراد 
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می ایجاد  اخبار(  و  )انشاء  معنا  از  نوع  دو  این  چگونه  و  پس  جمله  شود  دو  این  فرق 

مقدمه  چیست؟ بر  نکته،  این  به  ایشان  که  جواب  است  مبتنی  شرح  بدین  لحاظ  ای 

شود که در طول در بیعی لحاظ می یك بار فانی    «بعت »   صورت گیرد. دو نوع  تواند به  می 

استعمال   این صورت    آید به وجود می این   . گاهی هم »بعت«شود می محقق  انشا  که در 

و بدین ترتیب،   ستاکه با قطع نظر از این استعمال موجود    شودلحاظ می   فانی در بیعی 

لحاظ  گرد می محقق  اخبار   کیفیت  دو  دارد؛د. پس  لحاظ  در    وجود   درفانی    «بعت» یك 

لحاظ   ی دیگر  .شود بعت در مقام خبر می   ه است کهعن   مفروغ   ایی است که وجودشمعن 

  . آید که مقام انشا است فانی در بیعی است که در طول این کلام پدید می   «بعت » 

نکته این  به  توجه  با  صدر  می  شهید  کهتذکر  موضوع  دهد  در  لحاظ  له    کیفیت 

اشراب    ؛بالذات معنا  تصور  در  در  شده  یعنی  موجود  هیأت  دیگر،  عبارت  به  است. 

»بعت« دو موضوع له دارد و »بعت« در حالت اخبار، حکایت نسبت تحقق یافته و در  

رو،   این  از  است.  کنونی  زمان  در  نسبت  ایجاد  انشا،  میحالت  که طوطی  گوید  زمانی 

  باشد؛ینم  تصدیقی  یفنا  و تصوری است    یاین کلام فنا  ،«خواهی به تو فروختمنان می»

نان  » گوید  وقتی طوطی می  نیز.  ه استاراده جدی نکردو    یاستعمال  ارادهطوطی    چون

فروختم تو  به  دارد  «نداریم  اخبار  با  تناسب  معنایی    ،که  در  تصوری  فنای  این سخن، 

 شود.  لحاظ میمفروغ عنه از وجود لفظ 

« مثل  در  عالمحال  کل  اکرام  نداردیجب  محذوری  عقلی  از جهت  نیز  » ک  «    «کله 

کسی که    برای دلالت بر استیعاب تمام افراد مراد جدی از مدخولش وضع شده باشد و

گرچه بالفعل مراد جدی    برد ـ، وقتی »کل« را به کار میمراد جدی نداردو  هاذل است  

یعنی باید  و این معنا    کندخطور می  معنای استیعاب جمیع افرادبه ذهن مخاطب    ـندارد

 کند.تصور    را «معالِ»جدی از  مراد

به مسلك قرن اکید    در بحث وضع  که  شهید صدر  مانندکسی  به عبارت بهتر برای  

با توجه به این که دلالت لفظ بر معنایی که با آن قرن اکید پیدا کرده، دلالت  قائل است،  

  تصوری است و هرجا و هرگونه که لفظ موجود شود، این گونه دلالت نیز برقرار است؛ 



 

 

ال
س

 
هم

ن
، 

ه 
ار

شم
31 ،

ن
ستا

تاب
 

14
01

  
 

 

74 

رد. توضیح این  ک صور  توان آن را ت می  «یجب اکرام کل عالم»طوطی هم بگوید  حتی اگر  

  و  شت تصوری از کل این کلام داتوان  می  ،مراد جدی نداردطوطی    که با وجود آن که 

مدلول    که  محذور عقلی نداردوجود دارد،  تصور از کل کلام با تمام مفرداتش    زمانی که

 . ود که متکلم مراد جدی داشته باشدمحقق ش هنگامی  آن، تصدیقی

چرا که اشکال دوم    ؛شودیمروشن    شهید صدر نیزجا پاسخ اشکال دوم    نیهم  از

از   نباآعبارت  که  بود  تصور  نیب  دی ن  مدلول  لحاظ  به  کلام  استعمال  یمفردات    ی و 

همان که با   یعنی  ی؛لحاظ مدلول تصور  به  مطالب بیان شده،با توجه به    .نمود  كیتفک

مبنا  به  اک   یتوجه  معن  شنیدن  ،دیقرن  تصور    بالفعل   ی جد  مرادبه    ،شود  یلفظ موجب 

  حاصل   آن  یتصور   مدلول   ،شود  دهی شن  جمله  نیا  هم  یطوط  از   اگر  یحت  و   نیست  ی ازین

 .آیدنمی شی پ  یکیتفک و گرددمی

 صدر دیشهسوم  اشکالمناقشه در 

استلزام   سوم،  اشکال  در  صدر  لحاظ  شهید  در  کرد.تهافت  مطرح  در   را  لازمه  این 

باشد  ،مراد از اراده جدیصورتی صحیح است که   یعنی اگر در   ؛اراده جدی در حکم 

عالم» کل  مدخول  «اکرم  در  حکمت  است  مقدمات  مطلق  حکمش  که  این  لحاظ    ، به 

میجاری   لازم  تهافت  مقدمات حکمت  آید؛شود  اگر  که    اما  یابد  جریان  این علت  به 

رتبه موضوع لحاظ  در  را    «عالم عادل »  لحاظ مقید نکرده و  ،مولا در موضوع  گفته شود

است، نمی   نکرده  رخ  لحاظ  در  دیگر،تهافت  عبارت  به  یجب  »بگوید  مولا    گرا  دهد. 

باشد«؛  اکرام کل عالم را لحاظ کرده  عالم عادل  به غرض است و  ،ولی  از    این اخلال 

مقدمات حکمت سعه    از این رو،  آید.به دست می  مقدمات حکمت عدم تقید موضوع

در اراده    «کل»مقدمات حکمت بگوید مدخول  بنا بر این، اگر    دهد.میموضوع را نتیجه  

علت آن آید.  تهافت پیش نمیصورت    ایندر  نه عالم عادل،    ، طبیعی عالم است  ،جدی

مراد جدی یعنی حکم وجوب اکرام طبیعی عالم  افتد که  انی تهافت اتفاق میاست که زم

محقق  تهافت    که  معلوم استدر این صورت،    شده باشد.  در رتبه موضوع اخذ اراده و  

مقدمات حکمت    قائل به این است که  چنین ادعایی ندارد. وینایینی    محققاما    شود؛می
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ثابت کندمیچگونه   این عالم مطلق است    و  تواند اطلاق موضوع را  و مشروط  بگوید 

در رتبه    نیست، مشروط    وموضوع مطلق است    گویدمقدمات حکمت که می  و  نیست

  ، باشد. )شهیدیمیوارد ن  این اشکال   بدین ترتیب،.  نیست  در رتبه حکم  وموضوع است  

 تقریرات درس خارج، مبحث عام و خاص(  ،90ـ89

 ینیینامختار در اشکال به مرحوم  انیب

  «اکرم العالم »   د ی گو ی مولا م   ی وقت اساس نیاز به جریان مقدمات حکمت این نکته است که  

. با جریان مقدمات  باشد   د ی به عالم عادل مق   در مقام ثبوت   «اکرم العالم »   شود داده می احتمال  

شود که آن چه مولا از گفتنش ساکت شده )عادل(، اصلا اراده نکرده و  می   حکمت، ثابت 

ظهور    ، است برای وجوب اکرام  تمام الموضوع    ، که عالم لابشرط این    در   «العالم   اکرم » ظهور  

. حال در مثل »اکرم کل عالم« چنین احتیاجی به جریان مقدمات حکمت و  است   ی سکوت 

چه را که    و آن   کرده سکوت    د ی زا   د ی ق   ان ی مولا از ب توان گفت  گیری وجود ندارد و نمی اطلاق 

  ؛ سکوت نکرده   د ی زا  د ی ق   در باره مولا   چرا که  نبوده است؛  ، مراد جدی او از آن سکوت کرده 

،  «اکرم کل عالم »   د ی گو ی مولا م   ی وقت   . از این رو، کرده است   ان ی را ب   د ی زا   د ی بلکه عدم دخل ق 

  ؟«را اکرام کن   ی مگر من نگفتم هر عالم »   : د ی گو ی مولا م   د، نکن   ام م فاسق را اکر عالِ  عبد اگر  

حال در مثال  کند.  به سکوت خودش احتجاج نمی   ی ول   ؛ کند ی خودش احتجاج م   ان ی مولا به ب 

عالم    خواستم ی اگر من فقط م »   د ی گو ی مولا م   د اگر عالم فاسق را اکرام نکن   عبد   «اکرم العالم » 

م  بشود  اکرام  العادل   گفتم ی عادل  العالم  احتجاج  .«  اکرم  سکوتش  به  مولا  العالم  اکرم  در 

، اگر بنا بود فقط اکرام عالم عادل واجب  «اکرم العالم العادل » نزدم    د ی من ق   د ی گو ی و م  کند ی م 

هر  » من گفتم    د ی گو ی م   «اکرم کل عالم » در    ی ول   ؛ دم نمو ی و سکوت نم   کردم مقید می   ، باشد 

نماید. بنا بر این،  در واقع به بیان خودش و نه سکوتش احتجاج می   و   .«را اکرام کن   ی عالم 

م مثل »کل« به کار رفته، خود عبارت بیانگر عدم دخل قید زائد  در مواردی که ادات عمو 

نیازی به جریان مقدمات حکمت نخواهد بود. )شهیدی،     درس ، تقریرات  90-89بوده و 

 مبحث عام و خاص(   خارج، 
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   یفقه  قاتیتطب یبه ثمره بحث در برخ اشاره

لزوم عدم  یا  لزوم  بحث  اصلی  ثمره  شد،  اشاره  پژوهش  آغاز  در  چه  جریان    چنان 

شود.  مقدمات حکمت در مدخول ادوات عموم، در تعارض بین عموم و مطلق ظاهر می

بر مطلق   بین عام و مطلق، دلیل عام را  بیان مطلب آن که مشهور اصولیان در تعارض 

تقیید،   بر  تخصیص  مانند غلبه  ادله مختلفی  به  بر مطلق  تقدم عام  برای  و  دانسته  مقدم 

دلیل عق  بر  لفظی  دلیل  نمودهتقدم  ... تمسك  و  که مطابق مسلك  لی  این در حالی  اند. 

مقدمات   به  عام  احتیاج  و  عموم  ادوات  مدخول  در  حکمت  مقدمات  جریان  لزوم 

)صدر،   صدر  شهید  همچون  اندیشمندان،  از  برخی  که  چنان  ج1417حکمت،   ،7  ،

نموده277ص اشاره  وجود (  مطلق  خطاب  بر  عام  خطاب  تقدیم  برای  فنی  وجه  اند، 

 د داشت و در واقع تعارض بین دو مطلق شکل خواهد گرفت. نخواه

در پایان مقاله، به سبب اهمیت موضوع بحث، به دو مورد از ثمرات فقهی که اتخاذ  

 شود. مبنی در مورد بحث در آن تاثیرگذار است، اشاره می

روایت  1 در  عَنِ  .  الحَْكَمِ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  محَُمَّدٍ  بْنُ  عَبدِْ »أَحْمدَُ  أَبِي  عَنْ  رجَُلٍ  عَنْ  الْكَاهِلِيِّ 

قَال7َاللَِّّ  يَتَوَضَّئُونَ.  النَّاسَ  أَنَّ  أعَْلَمُ  أَوقَْاتٍ  الْمِيزَابُ فِي  فَيَسِيلُ عَلَيَّ  الطَّرِيقِ  أمَرُُّ فِي  : قَالَ: قلُْتُ 

مَاءِ  مِنْ  عَلَيَّ  يَسِيلُ  وَ  قلُْتُ:  عَنْهُ.  لََتَسْأَلْ  بَأسٌْ،  بِهِ  آثَارَ  لَيْسَ  فِيهِ  أَرَى  وَ  التَّغَيُّرَ  فِيهِ  أَرىَ  الْمَطرَِ   

عَلَ فَيَكِفُ  يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ.  الْبَيْتُ  وَ  مِنْهُ  يَنْتَضِحُ عَلَيَّ  وَ  عَلَيَّ  الْقَطرََاتُ  فَتَقْطرُُ  ثِيَابِنَا؟ الْقَذَرِ  ى 

فرمود: هرچيزی که    7اءُ الْمَطرَِ فَقدَْ طَهُرَ.« امام صادقءٍ يرََاهُ مَقَالَ: مَا بِذَا بَأسٌْ لَتََغْسِلْهُ کل شَيْ

باران بر آن بريزد، پاک می أَخْبرََنِي 13، ص3، ج1407شود. )کلينی،  آب  ( و در روايت » 

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ   الحُْسَيْنِ   الشَّيْخُ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الحُْسَيْنِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ 

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكلَْبِ يَشرَْبُ مِنَ الِْْنَاءِ.   7حَمَّادٍ عَنْ حرَِيزٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَِّّ

 مَا هِيَ مِنَ السِّبَاعِ.«قَالَ: اغْسِلِ الِْْنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ. قَالَ لََ بَأسَْ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّ

صادق خورده 7امام  که  آبی  بقیه  با  و  است  نجس  و  »پلید  فرمودند  مورد سگ  در 

است، وضو نگیر و ظرفی که از آن خورده است را با خاک بشوی و سپس دو بار با آب  

 (. 19، ص1، ج1407بشوی.« )طوسی، 
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می نجس  ظرف  تطهیر  بحث  در  آملی  تقی  محمد  »اطلامرحوم  صحیحه  گوید:  ق 

بقباق، یعنی روایت دوم، اقتضای عدم فرق بین قلیل و غیر قلیل را در لزوم تعدد شستن  

تعارض می باران  با آب  بار شستن  به یك  اکتفا  با عموم  کند و در  دارد؛ ولی اطلاقش 

مقدم می )آملی،  تعارض عام و مطلق، عام  این در حالی  216، ص2، ج1380شود.   )

جریا به  عموم  اگر  که  معنا  است  تقدمی  چنین  باشد،  داشته  نیاز  حکمت  مقدمات  ن 

 نخواهد داشت. 

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَُّّ تَعَالَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ در روایت »  –  2

بْنِ  أَحْمدََ  عُبَيدِْ اللَِّّ عَنْ  بْنُ  الحُْسَيْنُ  يَحْيَى وَ  يَحْيَى عَنْ بْنِ  بْنِ  أَبِيهِ محَُمَّدِ  يَحْيَى عَنْ  بْنِ   محَُمَّدِ 

بْنِ بشَِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الجُْعْفِيِّ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ جَعْفرَِ  بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الحُْسَيْنِ  بْنِ عَلِيِّ   محَُمَّدِ 

أَبِي جَعْفرٍَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَ    قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ،  7عَنْ  إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قدَْرِ دِرْهَمٍ، فَلاَ 

لمَْ   فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاتََهُ وَ إِنْ  أَكْثرََ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ  رَآهُ  إِنْ كَانَ  يَكُنْ 

 «.حَتَّى صَلَّى، فَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ

فرمود: »خون در لباس اگر کمتر از یك درهم باشد، نماز را اعاده نکند و   7اقرامام ب

کند.«  اعاده  را  نماز  است،  نشسته  و  دیده  را  آن  قبلا  و  باشد  درهم  یك  از  بیش  اگر 

 (255، ص۱، ج1407)طوسی، 

»   7امام صادق  عَنْ  در روایت  أَحْمَدَ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  الْعِلَلِ  فِي  عَنْ وَ  اللَِّّ  عَبْدِ  أَبِي  بْنِ  مُحَمَّدِ 

قَالَ: لََتجَُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبرَِ مَا لََُؤْكَلُ   7محَُمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَِّّ 

مُسُوخٌ  -لحَْمُهُ أَكْثرََهَا  پو . لَِِنَّ  مو و  »نماز در کرک و  فرمود:  بول و مدفوع و هر «  ست و 

 (347، ص 4ق، ج 1104چیزی از آن )حیوان حرام گوشت( باطل است.« )حر عاملی،  

می نماز  در  خون  مانعیت  بحث  در  خویی  خون  مرحوم  از  عفو  عدم  »اظهر  گوید: 

حیوان حرام گوشت است؛ زیرا اگر معارضه بین این دو روایت را بپذیریم، روایت دوم  

منه( بر روایت اول )صدور حکم صحت نماز( که ظهور  به جهت عام بودن )کل شی  

( نکته آن که در صورت  315، ص4، ج1422شود. )خویی،  آن اطلاقی است، مقدم می

 احتیاج عام به مقدمات حکمت، تقدم روایت دوم معنا نخواهد داشت. 
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 ی ریگجهینت

در مدخول    رسد دلالت بر استیعاب جمیع افرادبا توجه به مطالب بیان شده، به نظر می

باشد؛ اما نه از باب وجوهی که برخی  ادوات عموم، نیازمند جریان مقدمات حکمت نمی

اند؛ بلکه وجه اصلی  اصولیان همچون محقق خویی، اصفهانی و شهید صدر بیان نموده 

عدم احتیاج به جریان مقدمات حکمت در مدخول اداتی مثل کل، آن است که مولا با  

زائد را بیان کرده است. بنا بر این، وجه اصلی که در جریان آوردن لفظ »کل« عدم قید  

مقدمات حکمت وجود دارد و آن عبارت است از عدم اراده قیدی که مولا از گفتن آن  

سکوت نموده است، در مدخول ادوات عموم وجود نخواهد داشت؛ چرا که با تصریح  

 به عدم قید زائد جایی برای دلالت سکوتی وجود ندارد.
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